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چکیده:

لتهای معنــایی طرح و نقش قالیهای تصویری هوشــنگ  اســطوره و خیال، دلا
شــاهی را میســازد کــه ریشــه اصلــی، ایــن اســطورهها و خیالپردازیهــای طــراح 
هنرمنــد، تــرس از گــذر زمــان و تلاش بــرای کنتــرل آن اســت. ژیلبــر دوران تــرس را 
گیری تــخیلات بشــری در طــول اعصار دانســته و مــرگ را  خاســتگاه اصلــی شــکل
بزرگتریــن ترس انســان معرفــی کــرده اســت. وی بر ایــن بــاور اســت، تصویرهای 
ذهنی هنرمند به دو منظومه، شــبانه و روزانه تقسیم میشــوند. بــا توجه بهنظام 
که، در قالیهای هوشنگ شاهی  منظومهها، پرسش پژوهش عبارت است از این
، بــه روش توصیفی- چه رویکــرد، تخیل اســطورهای غالب اســت؟ پژوهش حاضر

تحلیلی به بررســی خوانش نظام تصویری شــش قالی هوشــنگ شــاهی بر اساس 
رویکرد، دوقطبی تضــادی )منظومه روزانــه( و دوقطبی تعاملی )منظومه شــبانه( 
ژیلبــر دوران پرداختــه اســت. جمــعآوری اطلاعــات از طریــق منابــع کتابخانهای 
اســت. بررســی صور خیالی زمــان در قالیهای هوشــنگ شــاهی در جهــت تبیین 
مفهوم گذر زمان و مرگ از جمله اهداف این پژوهش اســت. با توجه به یافتههای 
پژوهش، میتوان نتیجه گرفت که هنرمند طراح، برای به تصویر کشیدن موضوع 
هوشنگ شــاه از ســاختهای تبیین شــده توســط ژیلبر دوران اســتفاده کرده، تا 
کید بسیــار در قالی هوشــنگ  مطلوب خــود، مضمــون آرمانــی و جاودانگی را بــا تا

شاهی متجلی کند.
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مقدمه
و  خوشــیها  بــا  پرفرازونشیــب،  دورهای   ، قاجــار دوران 
ناخوشــیهای فراوان، با پادشــاهان لایــق و نالایق بــرای اداره 
کشــور پهنــاور ایــران بــود؛ کــه تحــولات زیــادی را در دل خــود 
جــایداده اســت. یکــی از مهمترین تغییــرات به وجــود آمده، 
در ایــن دوره، ابــداع قالیهای تصویری اســت کــه در آن دوره، 
به بســتری برای تصویرگری شــاه زمانه در قالب هوشنگ شاه، 
کنــده از مضامین ملی و اســطورهای اســت. این  بدل شــد که آ
که، تحت تاثیر الگوهای ثابت و سفارشــی  قالیها، علاوه بر این
مکان-زمان خــود طراحی و بافته میشــده، تا حــد زیادی نیز 
تحــت خیال ذهنــی طراحــان هنرمنــد دوره خــود بودهاند. در 
، هنرمند از راه تصویــر ذهنــی خلاق و در پرتوی تجربه  این آثــار
شــفاف و درکی شــهودی، دغدغههــای دنیای خویــش مانند 
خواستها، ناامیدیها، نگرانیها و رویاهای سرکوب شدهای 
کام ماندهاند را به  که از دوران کودکــی در درون هر یــک از ما نــا
کند؛ و هر عنصــری که در متن  شیوهای قابل تاویــل روایت می
قالی نقــش شــده برخاســته از الگوهــای جامع پیشین اســت. 
این الگوهــای جامــع پیشیــن را میتــوان بــا اســتمداد رویکرد 
کاوی نمود. دوران، فهرست  اسطورهشناسی »ژیلبر دوران« وا
کاملی از محرکههای ساختاری و ســاختارهای سنتی پیشین 
را بهصورت دو منظومه شبانه و روزانه ارایه کرده است. دوران، 
ک  بر این عقیده بــود، هر هنری حاوی عناصر دو قطب ترســنا
ک است. حضور عناصر تخیل، اســطوره، الگوهای  و غیرترســنا
جامــع پیشیــن در قالیهای هوشــنگ شــاهی، ســبب شــده، 
تا از نظریــه دوران در مطالعه ایــن پژوهش بهره ببریــم. در این 
پژوهش بــا کمــک نظریــه ژیلبــر دوران، گرایش تخیــل هنرمند 
طراح را بررســی خواهیم کرد که چگونه هنرمند طــراح با ایجاد 
تحول در نقوش قالی هوشــنگ شــاهی، موفق به خلق فضای 
جدید شــده اســت؛ و توانســته بــا تصاویــر منظومه شــبانه، بر 
ترسهــای خویــش غلبــه کنــد و بــا تقابــل نمادهــای مثبــت و 
منفــی منظومــه روزانــه، فضــایی آرام و معتــدل بــر روی بســتر 
قالی هوشنگ شاهی بیافریند. برای دستیابی به این هدف، 
پرســشهایی مطــرح میشــود: در بســتر قالیهای هوشــنگ 
شــاهی تصاویر تخیــل اســطورهای مشــهود اســت؟ در صورت 
وجود تصاویر تخیل اسطورهای در قالیهای هوشنگ شاهی 
دارای این قدرت متافیزیکی اســت که آثاری علیــه زوال و مرگ 
و سرنوشــت خلق کند؟ پژوهش حاضر ســعی بــر آن دارد که، با 
منظومــه شــبانه و روزانه ژیلبــر دوران به این پرســشها پاســخ 
دهد. با توجه بــه مباحث مذکــور و اهمیت ایــن موضوع، یکی 

از اهــداف هنرمنــد طــراح و بافنــده ایــن اســت کــه، باورهــای 
کــم عصــر خــود را بــر روی بســتر قالیهای  خــود و گفتمــان حا
هوشــنگ شــاهی به عرصــه نمایــش درآورد و بــرای تحقق این 
هــدف، از عناصــر و نمادهــای دوقطبــی تضــادی )منظومــه 
روزانه( و دوقطبــی تعاملی )منظومه شــبانه( بهره برده اســت. 
در این مقاله، صورتهای خیالی زمــان در قالیهای تصویری 
هوشنگ شــاهی براســاس نظریه ژیلبر دوران مورد بررسی قرار 
گرفت. ابتدا، بهطــور خلاصه مبانی نظــری و روش ژیلبر دوران 
معرفیشــده و ســپس، با انتخاب شش قالی هوشــنگ شاهی 
گیــری اتفاقــی و تعمــدی و قابــل تعمیــم تلاش  بــه روش نمونه
بــر آن شــده از آثــار موثــق و تــراز اول اســتفاده شــود. لایههــای 
بــرون و درون این قالیها از لحــاظ ســاختاری و مفهومی مورد 
گیرند و بر این اســاس خیالپردازیهای طراح  بررســی قرار می
هنرمنــد، تــرس از گــذر زمــان و تلاش بــرای کنتــرل آن در قالــی 

هوشنگ شاهی مشخص خواهد شد.

روش پژوهش
نــوع  از  کــه  توصیفی-تحلیلــی  روش  بــه   ، حاضــر پژوهــش 
بهصــورت  تاریخــی  اســنادی-  اطلاعــات  اســت؛  توســعهای 
کتابخانــهای گــردآوری و پــس از دســتهبندی مــورد تحلیــل و 

ارزیابی قرارگرفته است. 

پیشینه پژوهش
گرچه درباره تحلیل، صورتهای تخیل اسطورهای قالیهای  ا
تصویــری هوشــنگ شــاه بــر اســاس منظومــه شــبانه و روزانــه 
کنون پژوهشــی صورت نگرفته اســت؛  تــخیلات ژیلبــر دوران تا
اما در مورد اسطوره، قالی هوشنگ شاهی و نظریه ژیلبر دوران 
پژوهشهــای زیــادی به چــاپ رسیده اســت کــه در رونــد این 
کننــد. الیــاده )1402(،  پژوهــش، به ما تــا حد زیــادی کمــک می
بازگشــت جاودانــه« مباحــث مختلــف  کتــاب »اســطوره  در 

اسطورهشناسی را مطرح نموده است.
در خصــوص منظومــه شــبانه و روزانــه ژیلبــر دوران، عباســی 
)1380(، در مقالــه »ژیلبــر دوران، منظومــه شــبانه و روزانــه« به 
بحــث منظومــه شــبانه و روزانــه از نظــر ژیلبــر پرداخته اســت. 
در زمینــه قالیهــای تصویــری، کتــاب »قالیچههــای تصویری 
ایــران« نوشــته تناولــی )1368(، منتشــر شــده اســت. تناولــی 
هنــر  اشــاعه  را  نقشهــایی  چنیــن  آمــدن  بهوجــود  دلایــل 
گســترش  گــرایی،  واقع زیباییشناســی  طبــق  تصویرســازی 
روابــط ایــران و اروپــا، ورود کارتپســتالهای اروپایی بــه ایران 

تحلیل قالی هوشنگ شاهی براساس رویکرد منظومه شبانه و روزانه ژیلبر دوران
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و تاثیــر دو پدیــده نوظهــور چــاپ و عکاســی بــر ذوق و ســلیقه 
ایرانیــان میدانــد. در رابطــه بــا قالیهــای هوشــنگ شــاهی، 
کــه بتــوان بهطــور مســتقیم آن را پیشینــه  پژوهــش خاصــی 
ایــن نوشــتار محســوب کــرد، مقالــه »اســطوره هوشــنگ شــاه 
در قالیهــای تصویــری دوره قاجاریــه« نوشــته وندشــعاری 
)1387( اســت. نویســنده با اتکا به جایگاه ویژه هوشــنگ شــاه 
در میــان شــاهان اســاطیری، حضــور او در نقــوش دوره قاجار 
گیهای  ، مرهــون ویژ گونــه توجیــه کرده کــه، این حضــور را این
گیری  خاص شخصیت هوشنگ اســت. پژوهش حاضر با بهره
از اسطورهشناســی ژیلبــر دوران به مطالعه و بررســی قالیهای 
تصویری هوشــنگ شــاهی پرداختــه و آن را بــر اســاس رویکرد 
تعاملــی  دوقطبــی  و  روزانــه(  )منظومــه  تضــادی  دوقطبــی 

)منظومه شبانه( دوران مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است.

مبانی نظری تخیل و اسطوره از دیدگاه ژیلبر دوران
تخیــل، نیــروی پایانناپذیــر ذهــن بشــر اســت کــه او را از هــر 
موجود دیگری متمایز کرده اســت. تخیل، قــوه دگرگون کردن 
و کامل ســازی دریافتهــای ناقص ذهــن از چیزهــا، در جهت 
دســتیابی به واقعیتی برتر اســت که هنرمنــد، میتواند آنها 
را در انگارههــا و طرحهــایی تــازه و دلپذیــر ســازماندهی کند. 
کران  طراح هنرمند، به اســطوره و بیش از همه بــه افقهای بی
خیــال گریــز میزنــد. تــا آثــاری علیــه زوال، مــرگ و سرنوشــت 
گزینــه بــرای ظهــور  بیافرینــد؛ بنابرایــن، اســطورهها بهتریــن 
تــخیلات ذهنــی هنرمنــد طــراح بودنــد. ژیلبــر دوران، متولــد 
کننــده  1921، نویســنده و منتقــد فرانســوی را میتــوان تکمیل
گیــری از پایههــای  کــرد. دوران بــا بهره نقــد تخیلــی معرفــی 
مطرحشده، توســط منتقدین پیشین، شیوه مخصوص خود 
را پایهریــزی و معرفی کرد. دوران اســطوره و مردمشناســی را در 
نقد تخیلــی وارد کرد و نخســتین کتــاب او، ســاختارهای مردم 
شناســانه دنیای خیال، اســاس فلســفی نظــام کاری اوســت. 
او باهنری کربن1 و گوســتاو یونگ2  دوســتی دیرینه داشــت و از 
3 بــود )عــوض پــور و نامور  گردان بلافصل گاســتون بــاشلار شــا
مطلق، 1393: 2(. نظریات دوران بر سه رأسِ اسطورهشناسی، 
مردمشناسی و تخیلات استوار است. در تعریف دوران، تخیل 
نظامی پویا اســت که، میان امیال درونی فــرد و باورهای عینی 
جهــان اطــراف، در رفتوآمــد اســت. او تخیــل هــر هنرمنــد را 
الهــام گرفته از عناصــر اربعه و گرههــایی خاص میدانســت، نه 
عقدههــای روانــی )فــردی( فروید و نــه گرههای جمعــی یونگ 
بودنــد؛ گرههای جدیدتــری که خــود بــاشلار آنهــا را گرههای 

فرهنگــی نامیــد )عباســی، 1380: 128(. از نظــر دوران مــراوده 
 ، مستقیمی میان تخیل و اســطوره وجود دارد؛ بهعبارتدیگر
هم اسطوره و هم تخیلات، نقطه آغاز و پایان هر تحقیق علمی 
و هنری برای ژیلبر دوران است؛ خاســتگاه اسطوره آغازین، در 
ژرفتریــن گذشــتههای دور جــای دارد؛ و حرکــت و جریــان آن 
فراتر از رویدادهای فردی و نظامهای وجودی است )عباسی، 
1387: 122(. دوران، اســطوره را بهمثابــه دارویی برعلیــه زمــان 
گیــرد و اذعــان مــیدارد که »تخیــل در تمام  و مــرگ در نظر می
نمودهایــش یعنــی نمودهــای مذهبــی، اســطورهای، ادبی و 
هنری دارای این قدرت متافیزیکی اســت که آثــاری علیه مرگ 
و سرنوشــت خلق کنــد« )همــان، 1390: 74(. دوران، اســطوره 
را پایه و اســاس انسانشناســی میداند و بر این باور است که، 
گردد.  نقاط تاریک تاریخ بهوسیله اسطورهشناســی روشن می
ژیلبــر دوران بــر ایــن بــاور اســت: درک مــا از اســطوره، نظامــی 
پویاســت از نمادهــا، تصویــر کهنالگوهــا و محرکهــا. نظامــی 
کند تا به روایت  پویاست که تحت جنبش محرکها، تلاش می
گــرایی  تبدیــل شــود. اســطوره از پیــش، طرحــی اولیــه از عقل
اســت. زیــرا از جریان گفتمــان ســود میبــرد کــه در آن، نمادها 
به کلمــات و تصویر کهنالگوهــا، به انگارههــای تخیلی تبدیل 
میشــود )Durand,1996: 470(. در نظــام تفکــر وی، ســه 
عنصر محرک الگوهــا )محرکهها(، تصویــر کهنالگوها و نمادها 
وجود دارند. محرکهها همان نیروها هســتند؛ و برای به تصویر 
درآمــدن، ســمبل و نمــاد خــود را مییابنــد. بهطور مثــال، بال 
پرنــده میتوانــد تصویرگــر و نمــاد میل بــه پــرواز باشــد. تعداد 
نمادهــا بیشــمار و از فرهنگی به فرهنــگ دیگر متمایز اســت 
)قائمیــان، 1385: 8(. محرکــه، بین عکسالعملهای انســانی 
کنند، ارتباط برقرار  و حرکتهایی که آنها را به هم مربــوط می
کنــد )عباســی، 1390: 67(. در واقــع، ایــن محرکه اســت که  می
اســکلت پویا و طرح عملی تخیلات را تشــکیل میدهد. پس از 
محرکههــا، کهنالگوها هســتند که بــه لحــاظ اولویتبندی در 
گیرنــد. کهنالگو یکی از اصطلاحاتی اســت  درجه دوم قــرار می
که یونــگ آن را مطرح کرد. به نظــر دوران، تصاویر کهنالگوها، 
، قلــه کوه«  کاملاً ثابــت هســتند. بــرای مثــال »کهنالگوی نــور
همیشه به محرکه عروج مربوط هستند؛ و »تصویر کهنالگوی 
کننده مربوط است.  شمشیر تیز« همیشه به محرکهای جدا
بیــن تصویــر کهنالگــویی و نمــاد ارتبــاط نزدیکــی وجــود دارد 
که، بنابر اتفاقــات تاریخــی و جغرافیایی، تصاویــر کهنالگویی 
کننــد. تصویــر کهنالگــویی، نیــروی روان و  بــه نمــاد تنــزل می
سرچشمه اصلی نمادی است که میتواند ماندگاری و جهانی 
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که نمادها شــکل تغییریافته  بودن آن را تضمین کنــد. درحالی
تصاویر کهنالگویی هستند. تصاویر کهنالگویی برای زیستن 
خود بــه نمادهــا نیــاز دارنــد. زیــرا تصاویــر کهنالگــویی را تنها 
زمانی میتــوان دید کــه حداقل درون یــک نماد رفته باشــند. 
در غیــر ایــن صــورت، تصاویــر کهنالگــویی دیــده نمیشــوند. 
بــه دلیــل وابســتگی نمادهــا بــه عناصــر اجتماعــی، فرهنگی و 
محیطــی، نمادهــا بــرخلاف محرکهــا و تصاویــر کهنالگــویی 
پایــدار و همیشــگی نیســتند. بهعنوانمثــال، محرکــه عــروج 
میخواهد خود را نمایان کند، ابتدا، این محرکه عروج، تصویر 
کند،  کهنالگویی مربوط به خود یعنی آســمان را جســتجو می
که از قوه بــه فعل تبدیل  گاه ایــن تصویر کهنالگو بــرای این آن
شود، به دنبال نماد مخصوص خود است. مثلاً، نردبان؛ نکته 
مهم این اســت که، محرکــه عــروج و کهنالگو در ایــن مثال، در 
که  تمام زمانهــا و در تمام دنیــا ثابت باقی میماننــد؛ درحالی
گــون و در مکانهای مختلف  نماد نردبان، در زمانهــای گونا
کند، در زمان کنونی به هواپیما تبدیل شــده اســت.  تغییر می
به همیــن ترتیــب، اســطوره بهوسیلــه محرکهــا و کهنالگوها 
در هنــر متجلــی میشــود. در اســطوره، نمادهــا بــه واژههــا و 
کهنالگوهــا بــه اندیشــه تبدیــل میشــود. در واقع، اســطوره، 
محرکــه یــا گروهــی از محرکهــا را توضیــح میدهــد؛ اســطوره 
گرایش به ساخته شــدن در روایت دارد؛ روایتی نمادین که در 
گیرد. وانگهی اسطوره،  آن، نماد بر روندهای روایت پیشــی می
سیستمی حرکتی را تشکیل میدهد که به کمک این سیستم 
مکتــب مذهبی، نظام فلســفی، روایــت تاریخی یا افســانهای را 
ارتقا میدهد )عباســی، 1380: 4(. در نمودار 1، سیستم حرکتی 
ســه عنصر محرک الگو، تصویر کهنالگو و نمادها از منظر ژیلبر 

دوران نشان داده شده است.

منظومه شبانه و روزانه ژیلبر دوران
از  کاملــی  فهرســت  و  دســتهبندی  را  تصاویــر  همــه  ژیلبــر 

کهنالگــویی را بهصــورت  محرکههــای ســاختاری و تصاویــر 
دو منظومــه روزانــه و شــبانه، بــا محوریــت زمــان و مــرگ ارایــه 
کند. نظــام روزانه مربوط به آن دســته از تخیلاتی اســت که  می
در ذات خــود پویا بــوده و به مبــارزه با مرگ بر خواســته اســت. 
این دســته از تــخیلات نشــاندهنده تــرس از زمــان و متکی بر 
تلاش و کوشــش اســت. منظومه روزانه، در نقطــه مقابل نظام 
شــبانه همواره، بــه دنبــال گریــز در برابر مــرگ اســت و در بطن 
خود به کنترل زمان میپردازد. دوران، منظومه شبانه را شکل 
تعدیــل شــده منظومــه روزانــه تعریــف مینمایــد. منظومــه بر 
اســاس تعریف دوران، یک ســاختار کلی و عمومی اســت که در 
، از یک تخیل مشترک و مشابه استفاده  آن یک گروه از تصاویر
گــی  کننــد )پورشــعبان و امیــن، 1395: 4(. بزرگتریــن ویژ می
منظومــه روزانــه دوقطبــی بــودن آن اســت؛ و اساســاً، حــاوی 
عناصر متضاد اســت. دو قطــب تخیل که هرگز باهــم به تعامل 
نمیرســند، خیر در برابر شــر و نور نقطه مقابــل ظلمت. بدین 
، در اســطورههای  گــذاری میشــود؛ این امــر طریــق دنیا ارزش
ملی و مذهبی بهخوبی مشــهود اســت. ازاینرو؛ رابطه عناصر 
، منظومــه  تخیــل در آن، رابطــه نفــی و رد اســت. بهبیاندیگــر
گذاریهــای منفــی، بــه نمادهــایی  روزانــه تــخیلات، بــا ارزش
نیازمند است که نشاندهنده ترس از زمان باشد. تصاویر این 
گر حالت روانی ناخوشایند انســان و هراس از مرگ یا  گروه بیان
همان زمان است که با سه ریخت یا صورت زمانی خود را نشان 
میدهند: نمادهای ریخت ســقوطی )ســقوط، حرکت سریع و 
...(، نمادهای ریخت تاریکی )ظلمات، خون و ...( و نمادهای 

ریخت حیوانی4  )دیو، نعره حیوان...(. 
تمــام این نمادهــا در یک مــورد با یکدیگر مشــترک هســتند؛ 
همشــکلی5  موجــود بیــن آنهــا حــس »تــرس« اســت؛ یعنــی 
گاهــی هنرمنــد یــا هــر انســان  کــه ایــن نمادهــا در خودآ وقتی
کــه تصویــر حیــوان و یــا  دیگــری ظاهــر میشــوند، جــدا از این
تصویر تاریکی در آنها باشــد، حس ترس، همزمان در هر ســه 
گونهای اســت که  نمــاد وجــود دارد. چــون طبیعــت انســان به
کنــد. در برابر ایــن نمادهای  ، مقابلهبهمثــل می هنــگام خطــر
منفی تقابل قطب مثبــت وجــود دارد؛ این نمادها خوشــایند 
ک و در پی فــرار از زمــان، کنتــرل زمــان و غلبــه بــر  و غیرترســنا
سرنوشــت مختــوم بــه مــرگ هســتند. تقسیمبنــدی آنهــا در 
تقابــل بــا نمادهــای منفــی بهاینترتیــب اســت: نمادهــای 
، رنــگ و ...(8  عروج6 )قله، آســمان(، نمادهای روشــنایی7 )نور
، شــمشیر و ...(. این نمادها در  کننده )خنجر و نمادهای جدا
اثر هنری، نمودهــای تصویری خــود را دارند و بــا آنها متجلی 

ثابت ثابت متغیر

نماد

تصویر شمشیر
تصویر نردبان

تصویر میل به 
پرواز

تصویرکهن الگو

شمشیر
آسمان

بال

محرک الگو

کننده جدا
عروج

بالارفتن

نمودار 1- سیستم حرکتی سه عنصر محرکه، کهنالگو و نماد از منظر ژیلبر 
دوران )نگارندگان(.
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میشوند )عباسی، 1380: 140(. در نمودار 2، صورتهای زمان 
و نمادهای حاصل از تــرس و غلبه بر آن بر مبنــای نظریه ژیلبر 

دوران نشان داده شده است.
در منظومــه شــبانه، غلبــه برگــذر زمــان بــه کمــک روشهــای 
بلکــه هنرمنــد در  گیــرد؛  انجــام نمی و قهرآمیــز  وحشــتآور 
تخیلاتش ســعی بر کنترل زمان دارد و آن را به قدرتی سودمند 
کند؛ این منظومه ســعی در تلطیف کــردن و وارونه  تبدیــل می
کنند؛ تا به این وسیله،  کردن تصاویری دارد که تولید ترس می
بتوانــد بــه شــکل تخیلــی، زمــان را کنتــرل کنــد. ایــن منظومه 
بیشتر به آسایش، خواب، راحتی و استراحت معطوف است. 
منظومــه شــبانه، ارزشهــای حســی-عاطفی را کــه منظومــه 

روزانــه به تصاویــر هنــری و ادبی اختصــاص میدهــد، وارونه و 
کنــد )Durand, 1992: 220(. در ایــن منظومــه  تلطیــف می
برخلاف منظومــه روزانــه، نمادهــا از قطبــی به قطــب دیگر در 
9و  حرکــت هســتند. منظومه شــبانه بــه دو ســاختار اســرارآمیز
یــا  اســرارآمیز  ســاختار  میشــود.  تقسیــم  ترکیبــی10  ســاختار 
کند و بــه این صورت ترس از  تناقضی، زمان را انکار و وارونه می
کند. در ساختار اسرارآمیز یا تناقضی از  زمان را تعدیل و آرام می
دو نماد کلی میتوان نام برد: نمادهای خلوتگاه درونی )مانند 
، اتــاق، کمد، قفســه،  خانــه، جــام، پیالــه، کشــتی، زنبیل و غــار
قبــر و ...( و نمادهــای وارونگــی )ماننــد نمادهــای فرورفتــن، 
نمادهای تداخل شــونده، نمادهــای مینیاتــوری و نمادهای 

نمودار 2- صورتهای زمان و نمادهای حاصل از ترس و غلبه بر آن بر مبنای نظریه ژیلبر دوران )نگارندگان(.

نمودار 3 -ساختارهای منظومه شبانه بر مبنای نظریه ژیلبر دوران )نگارندگان(.
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، پیوند با دنیا، واقعیت حســی و کوچکســازی  مادرانه(. تکرار
گیهای این ســاختار اســت؛ اما، ســاختار ترکیبی  چیزهــا از ویژ
کند بــا زمــان یکی شــود و زمــان را تحت کنتــرل خود  تلاش می
درآورد. ایــن ســاختار بــه دو دســته نمادهــای چرخــهای و 
نمادهای پیشرفت تقسیم میشود. عامل پیوند و یکی شدن 
گیهای این نمادها اســت  و ســپس، آغاز حرکت ابتدایی از ویژ
)عباســی، 1390: 125(. نمادهایی مانند درخت، صلیب، پســر 
گیرنــد و چرخه مــاه، گیاهان و  جز نمادهای پیشــرفت قرار می
فصول، الگــوی طبیعــی نمادهــای چرخــهای هســتند؛ مانند 

زمستان که نماد مرگ و تنهایی است )نمودار 3(.

معرفی نظام تصویری قالیهای هوشنگ شاهی
کید  ، بر حضور شــاه در جامعه تا بر اســاس گفتمان دوره قاجار
گرایی  فراوانــی میشــد. در ایــن دوره با رشــد تفکــرات باســتان
کیــد گفتمــان جامعــه بــر  )ایمانــی و همــکاران، 1394: 35( و تا
ایــن مســاله و از طرف دیگــر، ضعیف شــدن قدرت پادشــاهان 
قاجار به دلایل مسایل سیاســی خارجی و داخلی، قالیهایی 
با مضمــون پادشــاهان محبوب اســطورهای و تاریخــی ایران با 
متنهایی از تصاویر پادشــاهان قاجــار و عناصر و نشــانههای 
فرهنگی عصــر قاجار بافته شــده و از ایــن طریق بر اقتدار شــاه 
کید شده اســت. شــاهان قاجار با کشیدن این تصاویر  وقت تا
میخواســتند، اعتبــار سیاســی و فرهنگــی خــود را بــه جهــان 
باســتانی گــره بزننــد و بــه تقویــت مشــروعیت حکومــت خــود 
بپردازند )آژند، 1385: 38(. در میان قالیچههای نقش شاهی، 
قالیچههای معروف به هوشنگ شاهی جایگاه ویژهای دارند. 
هوشــنگ، به معنای کســی که منازل خوب فراهم میسازد؛ یا 
بخشــنده خانههای خوب. لقب او در اوســتا، به معنای مقدم 
و بر ســر قــرار گرفتــه اســت. ایــن لقــب، در پهلــوی و در فارســی 
 :1377 ، پیشداد است؛ به معنای، نخستین واضع قانون )بهار
گر یشتهایی را که در آن نام  190(؛ و این بدان سبب است که، ا
شاهان، بررســی کنیم؛ میبینیم که فهرســت نامها، همهجا با 
کریستن  هوشنگ آغاز میشود. بهاستثنای، فروردین یشت )
ســن، 1377: 175(؛ در هرجایی از اوستا )بهاستثنای فروردین 
یشت( که از هوشنگ، ذکری شده است؛ با صفت پَرَذات آمده 
اســت )پورداود، 1377: 179(. نام هوشــنگ در اوســتا در فقره 
گوش پشــت(،  21 از آبان یشــت، در فقره 3 از درواســپ یشــت )
در فقره 7 از رام یشــت و فقــره 24 از ارت یشــت آمده اســت. در 
هر چهار یشــت، هوشــنگ پیشــدادی، در بالای کوه هرا اقدام 
بــه قربانــی و فدیــه نمــوده و درخواســت او پیــروزی بــر دیــوان 

گردد.  مازندران هســت، در هر چهار یشــت، او کامروا پیــروز می
اولیــن داســتانهای شــاهنامه  از  داســتان هوشــنگ شــاه، 
فردوســی اســت؛ و از همین طریق هم در بین مــردم رواج پیدا 
کرده و به روی بســتر قالیهای دوره قاجار آمده است )تناولی، 

.)25 :1368
گرانمایه را نام هوشنگ بود

تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود
چهل سال با شادی و کام ساز

به داد و دهش بود آن سرفراز )فردوسی، 1399: 114(
پــس از کشــته شــدن سیامــک بــه دســت دیــوان، فرزنــدش 
هوشــنگ به نبرد با دیــوان رفــت؛ و آنان را تــار و مار کــرد؛ و پس 
از مــرگ کیومــرث کــه پدربزرگــش بــود. تــاج بــر ســر نهاد و شــاه 
شــد؛ و چهل ســال پادشــاهی کرد؛ از هوشــنگ بهعنــوان یکی 
آتــش  کاشــف  یــاد میشــود.  ایــران  از نخســتین پادشــاهان 
هوشــنگ بــود و جشــن ســده را او بنیــاد نهــاد )تناولــی، 1368: 
25(. هوشــنگ، در کار کشــتن اژدهــای اهریمنــی اســت؛ که به 
آتش اهورایی دســت مییابد. بــر این بنیاد میتوان پنداشــت 
که آتش، پــاداش اهریمن ســتیزی، هوشــنگ اســت )ســرامی، 
1377: 65(. در فرمانروایی هوشــنگ، انســان به ســه موهبتِ 
کاربرد آهن، آتش و کشــت و کار دســت مییابد )هینلز، 1373: 
313(؛ و جشن ســده، یادگاری از او و پاســداری از پیدایی آتش 
اســت )همان: 324(. ســاختن و بنای شــهرها و وضــع قوانین 
و مقــررات و برقــراری عدالــت منصــوب، بــه هوشــنگ اســت؛ و 
پادشــاهی عادل بود؛ بــه همین مناســبت، به پیشــداد ملقب 
گشــته و به فارســی نخســتین واضع، مبانــی عدالت اســت. در 
اســاطیر ایــران، ذوبآهــن، بــه هوشــنگ نســبت داده شــده 
است؛ و به ســاختن ابزار جنگی و برخی ابزار صنعتگران دست 
یافت؛ و به مردم فرمــان داد که درندگان را بکشــند )اصفهانی، 
1367: 30(. هوشــنگ شــاه، بــرای ایرانیــان، پیــامآور زندگــی 
عقلانــی انســانی و آغــاز تمــدن اســت. او از ســنگ خــارا، آهــن 
را بیــرون کشیــد؛ و از آن اره و تیشــه ســاخت؛ و آب را از دریــا بــر 
هامون جاری ســاخت. همچنین، کشــاورزی و درســت کردن 
نان را به مردم آموخت؛ چون تا زمان هوشنگ مردم جز با برگ 
خود را نمیپوشاندند؛ از پوست برخی از جانوران، چون روباه 
و سنجاب و سمور پوشیدنی درست کرد )شهیدی مازندرانی، 
مــورد  در  ایرانیــان،  کــه  اعتقاداتــی  جملــه  از   .)765  :1377
هوشنگ داشتهاند، این اســت که، او را فرمانروای هفت کشور 
که ســپاه هوشنگ متشکل از  میدانســتهاند و همچنین، این
حیوانات وحشــی و اهلی و پرندگان و موجــودات فوق طبیعی 
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 ، کند )هینلز ، ســپاه دیو سیاه را نابــود می بوده و او با این لشــکر
، او نخســتین انســان و نخســتین  1373: 167(. به تفسیر دیگر
فرمانــروا اســت )بهــار، 1378: 19(. شــاید بدیــن علــت اســت 
که، در قالیهــای تصویری بــه تعــداد زیادی از شــخصیت وی 
بافته شده اســت. قالیهای تصویری هوشنگ شــاهی، تولید 
لتهــای ضمنــی از متنهای  شــده در دوران قاجــار دارای دلا
پیشیــن مثــل نقاشــیها، عکاســی و همچنیــن، چاپهــای 
ســنگی هســتند؛ و میتــوان گفــت »بیشتر ایــن قالیهــا صرفاً 
یک بازآفرینــی دوباره از یــک تصویــر جاافتــاده و رواج یافته در 
سایر هنرها« هســتند. با عبارات روشــنتر در این دوره، چیزی 
بهعنــوان تصویــر اصیــل و نــوآور و مختص قالــی وجود نــدارد. 
بلکه تصاویری که قابل اقتباس باشند و از لحاظ فنی مشکلی 
برای بافت ایجاد نکنند، از روی فرمهای هنری دیگر برداشــته 
کشــاورز افشــار، 1386: 49(. قالیهای  شده و بافته شــدهاند )
مــورد مطالعــه )تصویرهــای1، 2، 3، 4، 5، 6( از قالیهــای ایــن 
مجموعــه و مشــخصات آنهــا در جــدول 1 نشــان داده شــده 

است.
کلهای ثابــت و در مواردی سفارشــی داشــتند؛  این نقوش شــا
کله، میتوان بــه فضاســازی دینی  از جملــه جزییــات ایــن شــا
و القــای تقــدس شــاه بــا فــرم محــرابی اشــاره کــرد کــه، یکــی از 
شــاخصترین ســاختارهای قالیهــای دوره قاجــار هســت؛ و 
همچنین، حالت نشســته هوشــنگ شــاه و گرفتن شــمشیری 
با دو دســت بــه روی زانــو یــادآور شــمایلهای مذهبــی برخی 
از امامــان اســت )تصویــر1(؛ و میتــوان بــه قــرار گرفتــن تخــت 
پادشــاهی بــر شــانه چنــد دیــو و تصویر نقــش خورشیــد خانم 
، اســب، ســگ، گربه،  و نقــوش حیوانــات مختلفــی چــون شــتر

خرگوش، گوســفند بهصورت تکراری به دور متــن )تصویر 2(، و 
بزرگتر بودن هوشــنگ شــاه از بقیه فیگورها و حضور سربازان 
کــرد  و درباریــان در اندازههــای کوچکتــر )تصویــر3(، اشــاره 
)وندشــعاری، 1387: 96(. تصویــر هوشــنگ شــاه در جوانی به 
همــراه دو بانــویی کــه در دو طرفــش، ایســتادهاند، نمونــهای 
کمنظیــر از قالیچههــای هوشــنگ شــاهی اســت )تصویــر4(؛ 
و در نمونــهای دیگــر هنرمنــد تنهــا بــه نشــان دادن هوشــنگ 

نقوش نمادین قالی هاابعادمحل بافتقدمتشماره قالی های تصویری

132*200همداناواخر قرن13 هجریتصویر1
سانتی متر

هوشنگ شاه، تصویر تخت و پله، دیوها، سربازان، نقش خورشید، نقوش 
انسانی.

133*200 کرمان1320 هجری قمریتصویر2
سانتی متر

هوشنگ شاه، نقش خورشید، نقش شیر، دیوها، نقوش حیوانی )شتر، 
خرگوش و ...(، گیاهی و انسانی.

احتمالًاً 1301 تصویر3
هوشنگ شاه، نقوش ضربدر، دیوها، نقش شیر، نقوش هفتی، سربازان، 122*240اطراف ملایرهجری قمری

نقوش گیاهی، تصویر تخت و ستون.

نیمه اول قرن14 تصویر4
133*240 کاشانهجری قمری

سانتی متر
 هوشنگ شاه در جوانی، شمشیر، نقش تخت، نقش زن، نقش آسمان، 

درخت، نقوش انسانی )فیگور و چهره(، تصویر فرش.

اوایل قرن 14 هجری تصویر5
81*113 اطراف همدانقمری

هوشنگ شاه، نقش خورشید و ماه، تصویر تخت و ستون، نقوش گیاهی.سانتی متر

اواخر قرن13 هجری تصویر6
84*145 ملایرقمری

سانتی متر
هوشنگ شاه، نقش تخت، دیوهای خندان، نقش شیر، نقش طاووس، 

نقش پیاله، نقوش گیاهی و انسانی.

جدول1. مشخصات قالیهای هوشنگ شاهی )نگارندگان(.

تصویر 1- )راست(: قالی هوشنگ شاهی، اواخر قرن سیزدهم هجری، 
همدان، اواخر قرن 13 ه.ق. )تناولی، 1368: 135(.
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کتفــا کرده اســت و طــرح تــازهای از  شــاه )بــدون اطرافیانــش( ا
هوشــنگ شــاه را نقشپردازی کرده اســت )تصویر 5(. در قالی 
ک ندارنــد؛ بلکــه شــاد و خنــدان  دیگــر دیــوان، چهــره ترســنا

مشاهده میشوند )تصویر 6(.
گیری ایــن قالیچههــا معتقد  کشــاورز افشــار در رابطه با شــکل
، هنری  اســت: »جنبش قالیچههای تصویــری در دوره قاجــار
مردمی بوده اســت. مردم در این شکل هنری، تصویر شاهانی 
را بافتهاند کــه از نظر آنها شــاهانی نیک به شــمار میآمدند و 
، شــاهانی  در مقابل، به شــاهانی که در تاریخ یــا در دوره قاجار
 ، کشــاورز افشار ظالم بهحســاب میآمدند، توجه نکردهاند« )

.)29 :1393

تحلیــل عناصــر تخیلــی اســطورهای قالیهــای هوشــنگ 
شاهی بر اساس رویکرد ژیلبر دوران

تخیلی اسطورهای  در این قسمت از پژوهش، به بررسیعناصر
قالیهای هوشنگ شاهی بر اســاس طبقهبندیهای دوران، 

که در مبانی نظری ذکر شد، پرداخته خواهد شد.  
منظومه روزانه تخیــل، منظومهای تضادی و قهرمانانه اســت 
و ایــن تضــاد و دوقطبــی، داشــتن ضدخــود در خــود در متــن 
قالیهــای تصویــری هوشــنگ شــاهی توســط هنرمنــد طــراح 

 تصویر 2- )چپ(: قالی هوشنگ شاهی، کرمان، 1320 ه.ق. )دادگر، 1380: 2(.

تصویر3- فرش تصویری هوشنگ شاهی، اطراف ملایر، 1301 ه. ق. )تناولی، 
.)139 :1368

تصویر4-کاشان، نیمه اول قرن 14 ه. ق.، 133*240 )دادگر، 1380: 6(.
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بهخــوبی نمایان گشــته اســت. ایــن قالیهــا حــاوی مضامین 
کهنالگو و محرکهای مختلف هستند که اذهان مخاطبان را 
به رویکرد منظومه روزانه و شبانه ژیلبر ســوق میدهند. طراح 
بر مبنای تخیل روزانه، دو گروه از تصاویر را در مقابل یکدیگر 
قرار داده اســت )بهاســتثنای نمادهــای ریخت تاریکــی(. گروه 
نخســت، تصاویری که تــرس از زمــان و نابــودی اســت )ریخت 
حیوانی، سقوطی( و گروه دوم، تصاویری که کنترل زمان است 
کننــده، روشــنایی، عــروج(. در گروه نخســت،  )نمادهــای جدا
ترس از مــرگ برای هنرمنــد خلاق به وجــود میآیــد؛ در مقابل 
ایــن تــرس، هنرمنــد خلاق بــه کمــک گــروه دوم، بــر ایــن ترس 
کند. در جدولهــای 2 و 3 نمادهــای منظومه روزانه  غلبه می

تخیلات منفی و مثبت نشان داده شده است.

ریختهای سقوطی و عروجی
در ساختار ریخت ســقوطی به نظر میرسد که سقوط تخیلی، 
همیشــه با حرکت بسیار ســریع، ناپایــداری زندگی را به انســان 
کنــد و بــا تاریکــی پیونــد خــورده اســت، تخیــل  یــادآوری می
ســقوط، حتماً به این معنا نیســت که کسی از آســمان بیافتد، 
که نویسنده یا انســان حس سقوط را  تخیل ســقوط یعنی این
داشته باشد؛ بهعنوانمثال، ســرگیجه یا سردرد، حس سقوط 

کند )عباســی، 1380: 83(. ژیلبــر دوران، بر این باور  را ایجاد می
اســت: »ســقوط، بهعنــوان جوهــر واقعــی هــر نیــروی تاریک و 
کند و باشلار، حق دارد که در محرکه سقوط،  سیاهی جلوه می
 Durand, 1992:( »را ببینــد اولیــه و بدیهــی  اســتعارههای 
122(. هرچند که طبیعت، نمادگرایی، احســاس روح هنرمند 

طراح را تشکیل داده اســت؛ اما گاهی، مشاهده آشفتگیهای 
محیط، او را رنجانده است؛ و نتیجه تخیل اضطرابآمیز طراح 
کند. نمادهای هفتی از  در نماد ریخت سقوطی نمود پیدا می
بالا به پایین )تصویــر3(، در متن قالی حس گیجی، حس حال 
به هــم خوردگــی، ســرگیجه، حس تــرس از گنــاه نابخشــودنی، 
ســقوط تخیلــی14 انســان را بــه تصویــر کشیــده اســت. او ایــن 
حسهــا را از همــان روز تولــد، تجربــه کرده اســت. ســقوط اول 
انســان، زمانــی اتفــاق میافتد که بــه دنیــا میآید. بــرای اولین 
کند. بازگشــت به طبیعت  مرتبه این تغییر و تحــول را حس می
و میتوانــد اشــاره بــه داســتان آدم و حوا و رانده شــدن انســان 
از بهشــت باشــد و این تغییر و تحول روحــی و فیزیکــی، برای او 
گیهای منظومه روزانه با بار  همراه با ترس است؛ که یکی از ویژ
منفی هســتند. »در تقابــل صورتهای ســقوطی، ریختهای 
گذاری مثبــت در منظومه روزانه وجــود دارد؛  عروجی بــا ارزش
مراد از ریختهای عروجی، تصاویری که آرزوی پیروزی و غلبه 

تصویر5-فرش تصویری هوشنگ شاهی، اطراف همدان، اوایل قرن 14ه. ق.، 
81*113 سانتیمتر )تناولی، 1368: 143(.

، اواخر قرن 13ه. ق.، 145*84  تصویر6-فرش تصویری هوشنگ شاهی، ملایر
سانتیمتر )همان: 145(.
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بر اضطــراب از زمــان و میــل بالا رفتــن و گذر از شــرایط انســانی 
اســت از حضیض بــه اوج رسیــدن را بهخوبی نشــان میدهد« 
)شــریفی ولدانــی و شــمعی، 1390: 306(. هنرمنــد طــراح بــرای 
غلبه بر ترس و رسیدن به جایگاه حقیقی و والای انسانی خود 
بــا نقشپــردازی کهنالگــوی آســمان )تصویر4(، نقــش پرنده 
»طاووس« )تصویــر6( و نقش پلــکان )تصویرهــای 1، 2 و 4( به 
گــذاری مثبت میرود. بــر مبنای نگرش  قطب متضــاد با ارزش
ژیلبــر دوران و تخیــل طــراح، آســمان و پرنــده جــزو نمادهــای 
عــروج و محرک روشــنایی، تعالــی میل به بــالا رفتن و رهــایی از 
کــی و جــدایی از طبیعت اســت. بــا جایــگاه پرنده و  جســم خا
آســمان در بالاترین بخــش قالی طــراح پیروزی و فتــح و قدرت 
کشــد که با رانده شدن  اولیه انســان در آســمان را به تصویر می
گیری آن  کنــون، طالــب بازپس از بهشــت از دســت داده بود و ا
است؛ و همچنین، در فرهنگ اسلامی غالباً بهشت در آسمان 
تصویر شــده و جایگاه ملایک و تقدیر الهی. ســرزمین بازگشت 
روح پس از مرگ نیز آســمان بوده اســت )یاحقــی، 1386: 46(. 
نقــش پلــکان بــرای ورود هوشــنگ شــاه بــه تخــت پادشــاهی 
طراحــی شــده اســت. در تفکــرات باســتانی شــاه بــر زمیــن پــا 
گذاشــت و این از الوهیت پادشــاه بود که مثــل خدایان بر  نمی
آلودگی ســطح زمین پا نمینهــاد )بهار و شمیســا، 1388: 117(. 
از نظــر ژیلبــر دوران، پلکان و یــا وسیلــهای چون نردبــان تغییر 
ســطح را به وجود مــیآورد که گــذر از حالتــی به حالــت دیگر را 
ممکــن میســازد. ارتبــاط بیــن ایــن دو حالــت از نــوع جدایی 
اســت »نمادهای عروج، با یک حرکت عمودی و بــا ترک کردن 
قطب مخالف خود کــه همان مــکان پایین )جایــگاه شیطان، 
کنند بــه بالا )جایــگاه خداوند  جهنم و غیره( اســت، ســعی می
یکتا یا بــر اســاس اســطورهها جایــگاه خدایــان( صعــود کنند« 
)عباســی، 1380: 11(؛ و ایــن میل طــراح هنرمند برای به دســت 
آوردن خوشــبختی ابدی و تعالــی نشــانی از نماد عــروج و جزو 

گذاری مثبت است. منظومه روزانه تخیلات با ارزش

ریختهای تماشایی
ریختهــایی هســتند کــه بهنوعــی صــورت و تصویــری از نور و 
روشــنایی را به همراه دارند. چشــم عنصر اصلی دیدن اســت؛ 
و مســتقیماً بــا نــور مرتبط اســت و چشــم باز همیشــه بــا تعالی 
کاوی  همــراه اســت و ایــن در تمــام اســاطیر جهانــی و روان
 .)Durand, 1992: 167( بهصــورت یکســان دیــده میشــود
طراح پیکرهها را با چشمان باز نقشپردازی کرده است. شاید 
میخواســته از طریق عنصر چشــم روح انســانی خود را با عالم 

لایزال ارتباط دهد. گفتنی اســت که چنین آرزویی برخاسته از 
منظومه روزانهای اســت که خواســتار تعالی و ابدیــت از طریق 
رهایی از موانع است؛ بنابراین، در چشــمان پیکرهها میتوان 
نماد تماشــایی را یافت. نقش خورشید )تصویرهــای 1 و 5(، بر 
اســاس اندیشــه ژیلبر دوران »خورشید چشــم خدا محســوب 
میشــود. خورشیــد، نمــاد ایــزدان و خدایانــی چــون آپولــون، 
شمش و میترا اســت. برای ایرانیان خورشید چشــم اهورامزدا 
است« )Ibid: 148(. خورشید بهعنوان نماد تماشایی، گرایش 
هنرمنــد را بــرای نبــرد با گــذر زمــان و لــذا، بــرای دســتیابی به 
تعالی و قدرت نشان میدهد؛ و مربوط به منظومه روزانه با بار 

معنایی مثبت میشود.

کننده ریختهای حیوانی و جدا
از نمادهــای صورتهــای زمانی میتــوان به نمادهــای ریخت 
حیوانــی اشــاره کــرد؛ کــه تــرس از چیزهــای پرجنــب و جــوش 
و از حیــوان هســت. نمادهــای ریخــت حیوانــی خــودش را بــا 
گی و خصلتهای منفی حیوانات نشــان  تصاویر حیــوان و ویژ
میدهد، از جملــه غرش، حمله کــردن، هجوم و غیــره. تصویر 
گــی اســت: 1. حیــوان چیــزی  ریخــت حیوانــی، دارای دو ویژ
کنــد و نمیتوان  اســت که دارای تحرک و تکاپو اســت، فــرار می
او را گرفت. 2. از طرفی، حیوان همان چیزی اســت که میدرد، 
کشد )عباســی، 1380: 84(. کهنالگو و نقوش  کند و می پاره می
ریخــت حیوانی در متــن قالیهای هوشــنگ شــاهی دارای بار 
معنــایی مثبت و منفــی میباشــند؛ و در اینجا شــاهد گرایش 
هنرمند طراح برای بازنمایی داستانهای شاهنامه هوشنگ 
بهعنوان عناصر پیشین هستیم. هوشنگ از حیوانات اهلی و 

گرفت وحشی در امر تغذیه و پوشش مردمان بهره می
ز پویندگان هرچه مویش نکوست

بکشت و زیرشان، برآهیخت پوست
گونه از چرم پویندگان بر این

بپوشید بالای گویندگان )فردوسی، 1399: 14(.
قالــی  در  شــدن  جاودانــه  بــرای  کــه  دیگــر  روایی  داســتان 
هوشــنگ شــاهی پدیدار شــدهاند، تصویر حیوان تخیلی دیو 
در حــال حمل تخت پادشــاهی اســت. »کشــته شــدن دیوها 
بــه دســت هوشــنگ«، در اندیشــه ایرانــی دیــو بــا »اهریمــن« 
متــرادف اســت و در فرهنــگ اسلامــی بــا »شیطــان«؛ در ایــن 
ک دیوهــا اغلب دامنی کوتاه و ســاده اســت؛ در  قالیها پوشــا
شــاهنامه غالبــاً از آنها بــه بدی یاد شــده برای همیــن آنها، 
دارای چهرههایی کریه و زشــت و شــاخ دارند، حالــت و ترکیب 



211 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره16، پاییز و زمستان 1402

اندامشــان موجودی میان انســان و گوریل را بهیاد میآورند. 
گونهای است  ک ریختشناســی در چهرههای دیوها به اشترا
که گــویی همــه از یــک نژادند. همــه از جنــس مذکر هســتند؛ 
کنشهــای انســانی دارند؛  تمامی ایــن موجــودات کنــش و وا
همچون جنگیــدن، خندیــدن، دویدن و غیــره. به نظــر ژیلبر 
دوران »تخیل در کلیتش شــامل کوشــش انســان برای ایجاد 
، نســبت بــه جهان عینــی مــرگ و بر ضد  کــردن امیدی پایــدار
جهان عینی مرگ اســت و این انگیزه ژرف همه نمادهاســت« 
)عباســی، 1390: 81( هوشنگ شــاه میداند برای بقایش باید 
بهحق مسلم خود یعنی پادشاهی برســد؛ در نتیجه، او باید با 
دیو کــه نمادی از گــذر زمان و مرگ اســت بــه مبــارزه برخیزد و 
بر آن غلبه کند. تمــام حیوانهــایی که در انســان ایجاد ترس 
کنند، نشان از ترس انســان از گذر زمان دارند. در حقیقت  می
نبــرد قهرمــان )هوشــنگ( بــا دیوهــا، نبــردی بــا زمــان و مــرگ 
، نقش دیوها در کنار آدمیــان و تابعی از  اســت؛ بهعبارتدیگر
رویداد و صحنه در فضــای کماهمیت فرش، نزدیک حواشــی 
بــا حالــت نشســته، در خدمت هوشــنگ شــاه به نشــانهای 
ریخت حیوانی نســبت داده میشــود که بهمنظور نبرد با گذر 
گــردد. نمونه  زمانــی در متن قالی هوشــنگ شــاهی ظاهــر می
3(، در مرکــز قالی هوشــنگ شــاهی  دیگــر شیــر غــران )تصویــر
، ســلطان، نمــادی خورشیــدی و  میبینیــم. »شیــر مقتــدر
بهغایــت درخشــان هرچنــد مظهــر قــدرت، عقــل و عدالــت 
است، اما درعینحال، نشانه غایت غرور و خودپرستی است. 
، معلم یا شــاهی را میسازد که از شدت  اینهمه از او نماد پدر
قدرت میدرخشد و از نور این درخشش کور شده است. شیر 
گــر میدانــد، تبدیل به جباری مســتبد  چون خــود را حمایت
میشــود و همیــن امــر نمــاد شیــر را در نوســان دو قطــب قــرار 
میدهد« )شــوالیه، 1385: 111/4(. در شــاهنامه، فردوســی از 
شیر هم به شــکل مثبت، یعنی شــجاعت و هم به شکل منفی 
بهــره بــرده اســت. شیــر همــواره، از مهمتریــن کهنالگوهــا در 
میان ایرانیان بهشــمار آمده اســت. در ایران شیر همیشــه در 
کنار پادشــاه بوده اســت؛ شیر مظهر قــدرت، توان و نیروســت 
گــر بخواهیــم از منظر ژیلبــر دوران  و نمادی از شــاهی اســت. ا
بــه ایــن تصویــر بنگریــم، شیــر غــران بــر بســتر قالی هوشــنگ 
از بعــد روانــی میتــوان  شــاهی حیوانــی تخیلــی اســت، »و 
گفت، حضــور ایــن حیــوان تخیلــی در تخیــل هنرمنــد طراح، 
نشــان ترس انســان از گذر زمان دارد« )عباســی، 1390: 147(. 
گی خشــونت را به شیر نســبت  ، میتوانیــم ویژ بهعبارتدیگــر
دهیــم. بــر اســاس ایــن دو تصویــر میتــوان گفــت کــه، طــراح 

هنرمند، در مقابل جهانی تهدیدکننــده و متخاصم قرارگرفته 
است؛ و مربوط به منظومه روزانه با بار معنایی منفی هستند. 
در مقابــل نمادهــای ریخــت حیوانــی هنرمنــد طــراح از قــوه 
کننده بــرای جدایی از تــرس و اضطــراب و صعود  محرکــه جدا
بــه ســمت بــالا -کــه جایــگاه خداونــد اســت- در بســتر قالــی 
گــذاری مثبت  ســود میبرد؛ که مربــوط به رژیــم روزانه با ارزش
کی را  کننــده، قــدرت و پا اســت. از نظــر دوران، نمادهای جدا
نشــان میدهند؛ و جــزو منظومه روزانه بــا بار معنــایی مثبت 
ک  هســتند. این نمادهــا در قالــب سلاحهــای تیز و برنــده و پا
شــدن به کمک آب و آتش نمایان میشــوند. قهرمــان برای از 
کند؛ این  کننده استفاده می بین بردن بدی از نمادهای جدا
نمادهــا نشــاندهنده پیروزی و پیوســتن بــه تعالی هســتند. 
کند؛ شــمشیر  کننده مفهوم عدالت را بارز می قوه محرکه جدا
سلاحی برای مبــارزه بــا اهریمن و نابــود کردن اوســت. به نظر 
اســطوره شناســان نبرد یــک جنبه روحانــی دارد و یــک جنبه 
عقلانــی؛ زیــرا سلاح، نمــاد روحانیــت و برتریجــویی اســت. 
کــه قهرمــان، دیــو یــا دشــمن را بــا سلاح خــود نابــود  هنگامی
ک کــرده و یــک درجه  کنــد، بدینوسیلــه نفــس خــود را پا می
به بالا عروج کرده اســت. شــمشیر هر چیز را بــه دو نیم تقسیم 
کند؛ با یک ضربه شمشیر خوبی و بدی متمایز میشوند.  می
کی  سلاحی که قهرمان به آن مجهز میشــود، نمــاد قدرت و پا
کننده را  است )عباسی، 1384: 143(. هنرمند طراح نماد جدا
در قالب کهنالگوی شمشیر در دستان هوشنگ شاه ترسیم 
کرده اســت )تصویــر 5(؛ که نشــاندهنده قــدرت و جنگندگی 
اوســت؛ بــا توجه بــه متــون کهــن، هوشــنگ بــه ســاختن ابزار 
جنگی دســت یافــت و از ایــن ابزارهای جنگــی، بــرای برقراری 

عدالت و مبارزه با دیو و اهریمن استفاده کرد.

منظومه شبانه تخیل در قالیهای هوشنگ شاهی
در ایــن منظومــه پیــروزی برگــذر زمــان بــه کمــک روشهــای 
 ، بهعبارتدیگــر گیــرد.  نمی انجــام  خشــونتبار  و  قهرآمیــز 
مهمتریــن خصوصیت منظومــه شــبانه دوران، تعدیل کردن، 
آرام کــردن و برعکــس کــردن ارزشهــای نمادهــای منظومــه 
روزانه تخیلات اســت. طــراح قالی بــر مبنای دنیای برســاخته 
گاه ســعی بــر رام کــردن زمــان دارد  از تخیلــش بهطــور ناخــودآ
و آن را بــه قدرتــی ســودمند تغییــر میدهــد. بــا وارد شــدن بــه 
منظومه شــبانه تــرس از مــرگ کمتــر میشــود؛ ولــی هیچوقت 
بهطــور کامل از بین نمــیرود و همیشــه این منظومــه، اثری از 
گذاری منفــی را با خود به همــراه دارد.  منظومه روزانه بــا ارزش



تحلیل قالی هوشنگ شاهی براساس رویکرد منظومه شبانه و روزانه ژیلبر دوران212

این منظومه تخیلات، به دو ســاختار اصلی تقسیم میشوند: 
1( ساختارهای اسرارآمیز و 2( ساختارهای ترکیبی.

ساختار اسرارآمیز
یکــی از ســاختارهای منظومه شــبانه ســاختارهای اســرارآمیز 
اســت. این ســاختار شــامل دو گــروه از نقــوش و تصاویر اســت 
که در متن قالیهای هوشــنگ شــاهی نمود یافته است. گروه 
گونی، خطرها و تهدیدهای زمان  نخست، شامل نمادهای واژ
کنند. ازایــنرو، در زمینه قالی، تلطیف  را کمرنگ و تلطیــف می
کار رفته در لباس هوشــنگ  شــدگی در رنگهای آبی و قرمز به
شــاه بهوضــوح پدیــدار اســت )تصویرهــای 1، 3، 5، 6(. رنــگ 
قرمز یادآور آتــش، از طرفی، نشــاندهنده تولد دوباره هســت. 
از نظر نمادین مانند خونی اســت که به هنگام پیــروزی و فتح 
ریختــه میشــود. از منظــر عارفــان اسلامــی، رنگهــا نماینــده 
جلال الهــی و صفــت جمــال هســتند. رنگهــای بصــری از 
منظر نجمالدین رازی، شــامل هفــت مرتبهاند که هــر کدام به 
یک حالت روحــی مرتبط هســتند. شــش مرتبــه اول، نورهای 
، آبی و ســرخ میتوانند نماینده انوار  ســفید، زرد، بنفش، ســبز
صفت جمال باشــند )شــایگان، 1382: 252(. مقصود از صفات 
جمــال، صفاتی اســت کــه از کمــالات موجــود در مرحلــه ذات 
بهعبارتدیگــر، صفــات جمــال، نشــانه  کننــد.  حکایــت می
کمال و زیبایی اســت. در تعریف جمال میتــوان گفت: جمال 
به معنــی نیکوسیرت، خوب صــورت و به رضــا و لطف و رحمت 
تعلــق دارد و در ادبیات عرفانــی نیز صورت مهرویــان و جوانان 
کــزاد، 1390: 15(. از منظــر  را نمــاد صفــت جمــال میداننــد )پا
گــی ســاختار اســرارآمیز واقعیت  ، ســومین ویژ ژیلبــر دوران نیــز
حســی اســت. در این ســاختار رنگهــا حایز اهمیت هســتند 
و نشــاندهنده میل بــه حــس کــردن موجــودات از فاصلهای 
بسیــار نزدیــک اســت؛ تــا آنجــا کــه تخیــل کننــده قصــد دارد 
جوهره آن را به دســت آورد و آن را جاندار کند )عباســی، 1390: 
گیهــای  199(. تنــوع رنــگ در نــگاره هوشــنگ شــاهی از ویژ
ساختارهای منظومه شبانه اســت. »ژیلبر دوران معتقد است 
که، منظومه شبانه همیشه با تهدید نمادهای منظومه روزانه 
روبهروســت و این تهدیــد همان رسیــدن به عروج همیشــگی 
کند ولی ســاختار  اســت که همیشــه این منظومه را تهدید می
کند  اســرارآمیز یا تناقضی خطرهــا و تهدیدهای زمــان را کم می
کنــد« )همــان: 107(. نمونــه دیگــر از نقوش  و آن را تلطیــف می
تلطیف شــده در متن قالی هوشنگ شــاهی، نقش دیو است. 
گــذاری منفی در  گرچــه در منظومــه روزانه بــا ارزش فرم نمــاد ا

گیــرد و در انســان ایجاد ترس  ســاختار ریخت حیوانی قــرار می
کنــد. لیــک بهواســطه مفهــوم نمادیــن و درونــی آن، ایــن  می
گون شــده دیده میشــود )تصویر  نماد به شــکل اصطلاحــاً واژ
کی ندارند؛ بلکه شــاد و خندان  6(. دیگر دیــوان، چهره ترســنا
کــردن وضعیــت  کــه نمــودی از وارونــه  مشــاهده میشــوند 
ساختار و منظومه پیشین است. در اینجا دیو خندان و شاد 
کنــد. در حقیقت،  مشــاهده میشــود و حس تــرس را القــا نمی
شــادی و خندان بودن در چهــره دیو این نمــاد را تعدیل کرده 
گــی مربوط به  و حــس تــرس را در آن از بین برده اســت. این ویژ
بخش نمادهای وارونگی ساختار اســرارآمیز از منظومه شبانه 
اســت. از دیگــر نمونههای قابل اشــاره بــه این نمــاد تصویر دو 
زن با گیســوان بلنــد را نشــان میدهد )تصویــر 4(. نمــاد زن در 
ک و شیطانــی اســت کــه  منظومــه روزانــه دارای تصویــری ناپــا
گــذاری منفــی  در زیرمجموعــه نمــاد ریخــت تاریکــی بــا ارزش
قــرار دارد. ولــی در منظومــه شــبانه نمــاد مادرانــه از نمادهای 
وارونگــی ســاختار اســرارآمیز اســت. کهنالگــوی ایــن نقــش با 
نمــادی زنانــه خــود را نشــان میدهــد. مهمتریــن نقــش زن، 
نقش بــاروری اســت. »ژیلبر دوران نیــز از همشــکلی نمادهای 
گوید و ایــن نمادها را در  زمین، آب، مــوی بلند و زن ســخن می
گیری یک جو مثبت موثــر میدانــد. جوی کــه زنانگی را  شــکل
کنــد« )Durand, 1992: 266(. نمادهــای خلوتگاه،  احیــا می
گروه دوم از ســاختار اســرارآمیز اســت. بر طبق نظریه دوران، با 
کوشــد  داخــل شــدن در یــک دنیــای آرام و راحت، انســان می
خــود را از چنگالهــای زمان نابــود کننده خلاص کنــد و تلاش 
کند این زمان را با پنــاه بردن به درون چیزهــا یا بهاصطلاح  می
خــود دوران »دربرگیرندههــا، محصورکنندههــا«17 کنترل کند. 
انســان بــا پنــاه گرفتــن در مکانــی امــن تصویــر مــرگ را بــه تولد 
، غار و  ، مادر کند. تصاویر قبــر دوباره و آرامش اولیه تبدیــل می
 :Ibid( خانه نشــاندهنده نمادهای خلوتگاه درونی هســتند
279(. فضاهــای خلوتگاهــی در متن، شــامل فضــای محرابی 
شــکل )تصویرهــای 1، 2، 3 و 5(. محــراب در ادب فارســی 
جایگاهی مقدس بهشــمار میآید. در حقیقــت تصویرپردازی 
گر این مطلب باشد که  هوشنگ درون محراب میتواند نشان
هوشنگ، شاهی مقدس اســت. طراح هنرمند، هوشنگ شاه 
را -گویی که خود را- برای رسیدن به آرامش و محفوظ داشتن 
از گــذر زمــان، در درون ایــن فضــای ایمــن و خلوتــگاه )فضــای 
محرابی( قرار داده است. بهبیاندیگر، طراح در تخیل خویش 
بهمنظــور غلبه بــر تــرس از مرگ و گذر از شــرایط انســانی، شــاه 
گونه جاوید ساخته است؛  اسطورهای زمان عصر خویش را این
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و از منظر ژیلبــر دوران، فضاهای بســته و مقدس جــزو دومین 
گــروه از نمادهــای خلوتــگاه درونــی منظومــه شــبانه تخیلات 
اســت. پیاله شــراب در دســت مرد نشــانه خوشــیهای زندگی 
است. بهواسطه تصویر تغذیهای، شــراب در تصاویر خلوتگاه، 
جزو نمادهــای تغذیهای قــرار دارد کــه غالبا به مایعــات ارجاع 
، عســل، شــراب... و از منظــر دوران نمــاد  داده میشــود: شیــر
خلوتگاه درونی اســت. تصویــر مینیاتوری فیگور مــردی که در 
کنار ستون است، در تقابل آشــکار با بزرگنمایی فیگور مردی 
کــه بهعنــوان وزیر یــا مباشــر هوشــنگ شــاه اســت )تصویر3(، 
طراحــی و نقشپــردازی گشــته اســت. از منظــر دوران، عمــل 
مینیاتورســازی جــزو چهارمیــن ســاختار تناقــض نمــایی یــا 
گونــی منظومــه شــبانه تــخیلات اســت. نمونــه دیگــری از  واژ
، کــه در متــن قالــی رخ نمــوده و میتــوان  ســاختار اســرارآمیز
کــرد، طــراح، پرنــدهای نشســته بــر روی انگشــتان  پیگیــری 
هوشــنگ شــاه را نقشپــردازی کــرده اســت )تصویــر 2(. ژیلبــر 
دوران پرنــده را جزو نمادهای عــروج و تعالی میدانــد. میل به 
بالا رفتن و عروج با نگاه هوشنگ شاه به پرنده القا شده است. 
این تصویــر، مسیری را کــه انســان از یک وضعیت بــه وضعیت 
گــذارد و بهنوعی، حرکت از جوهره  دیگر میرود، به نمایش می
کنــد؛ و میتوان  و هســتی به ســمت تعالــی و عــروج را بیــان می
گفت دو قطب متضاد عالم پایین و عالم بالا به نمایش درآمده 
اســت. ولی ارتبــاط بیــن دو قطــب از نوع جــدایی نیســت و دو 
قطب در پیوند با یکدیگرند و از قطبی به قطب دیگر در حال 
حرکت هســتند؛ کــه ایــن روابط، ایــن تصاویــر را جــزو منظومه 
شــبانه تــخیلات و ســاختار اســرارآمیز قــرار میدهــد. نتایــج 
حاصل از تحلیل نمادهای منظومه شــبانه تخیلات اسرارآمیز 

در نقوش قالی هوشنگ شاهی در جدول 4 آمده است.

ساختار ترکیبی
ساختارهای ترکیبی، ریشــه در تصاویر ســاختارهای اسرارآمیز 
کوشــند زمان را کنتــرل کنند؛  دارند؛ و بــا جمع بین اضــداد می
که شامل دو گروه هستند: گروه نخســت، نمادهای چرخهای 
و گــروه دوم، نمادهــای پیشــرفت. گــروه نخســت، نمادهــای 
چرخهای مانند تقویم، حالتهای ماه، توالی فصلها و اعداد 
هســتند که با تکرار لحظههــای زمانی بر زمان تســلط مییابند 
و نمادهــایی چــون درخــت، صلیــب کــه بــاروری، پیشــروی و 
کنند، نمادهای پیشرفت  وصول به کمال را به ذهن تداعی می
هستند. طراح هنرمند با طراحی و نقشپردازی نقوش گیاهی 
در قالــی )تصویــر 3(، از تجربــه عرفانــی پــرده برمــیدارد کــه بــا 

کــه مانند گیاه،  توقف و بازآفرینی زمان همراه اســت؛ همچنان
برای آغاز بهــار بایــد از پاییــز برگریز و زمســتان گذشــت، برای 
تولد نیز باید مُرد. در اینجا مرگی واقعی که دو هســتی را از هم 
کند، غرض نیســت، بلکه منظور مرگی رمزی اســت که  جدا می
میان دو مرحله از یک حیــات، فاصله میانــدازد )لوفر، 1386: 
104(. بــر طبــق روش ژیلبــر دوران، گیاه جــزو محرکــه آهنگدار 
گیرد و بــا تولید مثــل و عکسالعمل جنســی در ارتباط  قرار می
اســت. »از منظر وی، گیاهــان، چرخه و سیکل زندگی را نشــان 
میدهنــد« )Durand, 1992: 297(. ایــن نمادهــا مربــوط بــه 
منظومــه شــبانه تــخیلات میباشــند. منظومــه شــبانه از دو 
قطــب تشکیلشــده کــه رابطــه ایــن دو قطــب از نــوع پیوند یا 
 : چرخهای اســت. دو قطب موجــود در ایــن تصویــر عبارتند از
قطــب فرهنــگ و طبیعــت. عنصــر طبیعت بــا گیاه بــه نمایش 
درآمده اســت و انســان نماینده فرهنگ هســت. گروه دوم، در 
، آینــده به کمــک تخیل معرفــی میشــود و تحت  این ســاختار
گیرد )عباســی، 1390: 130(؛ و تصاویر را در یک  فرمانش قرار می
کند. نقش درخت )تصویر  سیر دوار و پیشرفت گونه داخل می
4( در قالی هوشــنگ شــاهی نماینده تلاش مکرر انســان برای 
رسیدن بــه کمــال اســت و حلقههــای آن تکــرار زمان را نشــان 
میدهــد؛ میتــوان گفت، طــراح در ایــن نقش، اعتقــاد به یک 
کنــد. درخت در فرهنگهای  تعالی در پایان چرخه را بیان می
مختلف معانی نمادیــن متفاوتی دارد، اما در بیشتر اســاطیر 
نمــاد جاودانگــی و زندگی دوبــاره اســت و نماد پیشــرفت، سیر 
زندگــی آن دورانی اســت )تولد، مــرگ و تولد دوبــاره(؛ به همین 
ســبب از نظــر دوران نماد پیشــرفت محســوب میشــود؛ که از 
گیهای نمادهای منظومه شبانه اســت. نماد دیگر که در  ویژ
گیرد نقش شــتر )تصویر 2( است؛ که  این دســتهبندی قرار می
در حاشیه قالی هوشنگ شــاهی نقشپردازی شده است. در 
ادبیات ما پیوند شــتر و مرگ ریشــهای طولانی دارد و هنوز هم 
گیرد،  ضربالمثلهــایی در این بــاب، مورد اســتفاده قــرار می
از قبیلِ مرگ، شــتری اســت که درِ خانه هرکســی میخوابد. به 
گاه بــه تابعیت از  نظر میرســد، طــراح هنرمنــد بهطور ناخــودآ
فرهنگ ایرانی، شــتر را به نشــانه مرگ به تصویر درآورده است؛ 
کــه در پیوند با قبــر و گذر ســریع زمان هســت؛ یعنــی در تخیل 
طراح شتر و مرگ و قبر در پیوند با یکدیگرند. عناصری مانند 
کشــند؛  ، قبر، درخت همگی چرخه زندگی را به تصویر می شــتر
گیرد. نتایج حاصل از  که جزو منظومه شــبانه تخیلات قرار می
تحلیل نمادهای منظومه شــبانه تخیلات ســاختار ترکیبی در 

نقوش قالی هوشنگ شاهی در جدول 5 آمده است.
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جدول 3. نمادهای منظومه روزانه تخیلات مثبت در نقوش قالیهای هوشنگ شاهی )نگارندگان(.

توضیح نمادتصویر نمادهای منظومه روزانه با بار مثبتنام نقششماره تصویرنام نماد

عروج

طاووس نماد میل به بالاً رفتن و عروجنقش طاووس6

آسمان نماد ترک کردن مکان پایین و آسمان4
صعود به مکان بالاً

پله نماد تغییر سطح، گذر از حالتی به نقش پله2
حالت دیگر

خورشید و چشم نماد نور و روشنایی و چشم، خورشید1- 5روشنایی
با تعالی همراه

شمشیر سلاحی است که قهرمان به شمشیر5جداکننده
آن مجهز می شود و نماد قدرت و پاکی

جدول 2. نمادهای منظومه روزانه تخیلات منفی در نقوش قالیهای هوشنگ شاهی )نگارندگان(.

توضیح نمادتصویر نمادهای منظومه روزانه با بار معنایی منفینام نقششماره تصویرنام نماد

نقوش هفتی3ریخت سقوطی
نمادهای هفتی نماد سقوط 

انسانی که از بهشت رانده و فانی 
شده

3ریخت حیوانی

نقش دیو نماد نبرد هوشنگ شاه با نقش دیو
دیوها، نبردی با زمان و مرگ 

نقش شیرغران نشان ترس انسان نقش شیر غران
از گذر زمان 
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جدول 4. نمادهای منظومه شبانه تخیلات ساختار اسرارآمیز در نقوش قالیهای هوشنگ شاهی )نگارندگان(.

توضیح نمادتصویر نمادهای منظومه شبانهنام نقششماره تصویرزیرساخت

وارونگی

نماد واژگونی

دیو خندان6
خندان بودن در چهره دیو 
این نماد را تعدیل کرده و 
حس ترس را از بین برده

نقش زن، نقش باروری و تصویر زن4
احیای زنانگی

نقش پرنده نشسته روی 2نماد تکرار
دست هوشنگ شاه

پرنده نماد حرکت از جوهره 
و هستی به سمت تعالی 

و عروج

رنگ قرمز و آبی لباس 1-3-5-6واقعیت حسی رنگ ها
هوشنگ شاه

رنگ به عنوان یک واقعیت 
حسی

عمل مینیاتوری و 
تقابل آشکار بین دو فیگورمینیاتورسازی فیگور مرد3کوچک سازی چیزها

تصویرهای نمادهای نام نقششماره تصویرزیرساخت
توضیح نمادمنظوم شبانه

خلوتگاه

فضای محرابی 5-3-2-1
فضای بسته و مقدس برای رسیدن به آرامششکل

پیاله شراب نماد خلوتگاه درونیپیاله6
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گیری نتیجه
نظــام تصویــری قالیهــای هوشــنگ شــاهی از جملــه آثــاری 
اســت که در نظــام ایرانــی- اسلامــی و با اتــکا بــر گفتمانهای 
وجــود  ریشــه  کــه  گرفــت؛  شــکل  ســلجوقی  دوره  کــم  حا
گون )اســطورهها، کهنالگوها( در این دوره  آبشــخورهای گونا
باعــث غنــای نظــام تصویــری ایــن قالیهــا شــد، کــه ماحصل 
تــخیلات ذهنــی هنرمنــد طــراح اســت. در واقــع، تــخیلات 
ذهنی هنرمند طراح و خاطرات و تجربیات زندگی زیســتهاش 
پیوسته در تعامل با هنر هســتند که تجلیات این غنا در قالب 
نقــوش نمادیــن متنــوع رخ نمــود. در ایــن پژوهــش، نظامها 
و ســاختارهای تخیــل در قالیهای هوشــنگ شــاهی با روش 
ژیلبــر دوران مورد بررســی قــرار گرفــت. نتایج نشــان میدهند 
که، در این قالیها که بهطور خــاص در پی بازنمایی مضمون 
بیمرگــی و جاودانگی بوده اســت، هنرمند طراح بــرای مقابله 

با مرگ دو طریقه صریــح )منظومه روزانــه( و ضمنی )منظومه 
شــبانه( را بــرای مواجهه اختیــار کرده بــود؛ که در ایــن قالیها 
ساختار نظام تخیلی هنرمند طراح بیشتر متمایل به ترسیم 
گــذاری مثبــت  تصاویــر و نمادهــای منظومــه روزانــه بــا ارزش
و منظومه شــبانه اســت؛ بــرای هنرمند طــراح در مقابل شــور 
که  زیستی، مرگ نیز حضوری پنهان و همیشگی دارد؛ و چنان
گذشــت، هــر یــک از نمادهــا در تقابــل بــا یــک عکسالعمــل 
روانی انســان مطرح شــده اســت؛ و نیز گفته شــد که هر یک از 
عکسالعملهــا برآمــده از مواجهــه آدمی با تــرس از گذر زمان 
کارگیری  هســتند. ازاینرو، میتوان گفت، هنرمند طراح بــا به
روزانــه(،  )منظومــه  قهرمانــی  ســاختار  ســه  هــر  همزمــان 
اســرارآمیز و ترکیبی نهایت ســعی خــود را به کار گرفتــه تا چنان 
اثــری را خلق کند کــه مضمون تلاش بــرای رسیدن بــه تعالی و 

جاودانگی را بهخوبی نشان دهد.

جدول 5. نمادهای منظومه شبانه تخیلات ساختار ترکیبی در نقوش قالیهای هوشنگ شاهی )نگارندگان(.

توضیح نمادتصویر نمادهای منظومه شبانهنام نقششماره تصویرزیرساخت

چرخه ای

گیاه سیکل زندگیگیاهان3

نقش شتر2
در پیوند با قبر و گذر سریع 

زمان

سیر زندگی دورانینقش درخت4پیشرفت

پی نوشت
1. Henry Corbin.
2. Carl Jung.
3. Gaston Bachelard.

ک و شامل حیوانات یا خصوصیات حیوانات خاص، هم چون درنده بودن.. 4   نماد ریخت حیوانی، شامل درون مایه آشوبنا
5. Isomorphisme.

  نمادهای عروج، نشانه های مربوط به پیروزی، فتح، تعالی و عروج را نمایش می دهند.. 6
  نمادهای روشنایی، شامل نمادهای مربوط به اندام های نور هستند.. 7
کننده، وسایلی که به نوعی باعث محافظت در برابر خطر است. چون خنجر، شمشیر و گرز که ماهیتی متلاشی کننده دارند.. 8   نمادهای جدا

9. Mystique.
10. Synthetique.
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 Abstract:
Qajar era is one of the large periods of Iranian history. In the era an appro-
priate context was provided for the growth of all kinds of arts, including 
the art of carpet industry. The Iranian handwoven carpet had had various 
changes, designs, and motifs. Carpet has imported on cultural and social 
trends and different eras have seen various designs and weavings. Pictorial 
carpets were generally from Iranian epic and mythological literature. In this 
relatively long period, the majority of Iranian arts such as carpet weaving, 
after a period of stagnation, once again revived and artists in continuing Ira-
nian rich art over the years, especially the Safavid period, began to create 
artistic works. This works in the context of developments and arising from 
the circumstances of the society of that era contained features and inde-
pendent identity that had a significant difference from the era before it. 
Qajar era is a period in the history of Iran in social, political, and econom-
ic areas creating a new era in Iranian history. In the Qajar era, there were 
royal exhibits and artists made portraits and pictures of their contemporary 
kings. Kings’ and princes’ picture simulation was a novel art. 19th century 
can be called the beginning of the picturing movement and its affection for 
the Iranian carpet. Under these circumstances, pictorial carpets were pro-
duced and their installation on walls made an evolution in carpet utilization 
and the presentation of the picture on carpets was more justifiable. Qajar 
period faced many ups and downs and good and bad days, incorporating a 
wide range of changes due to the presence of competent and incompetent 
kings ruling the vast country of Iran. A major change in this period is the in-
novation of pictorial rugs, which were used to depict the king of the time 
Houshang Shah and were replete with national and mythical themes. These 
rugs were designed and woven not only under the influence of the fixed and 
custom patterns of their place and time but also based on their artist design-
ers’ imagination. The main materials of the imagination are the mental im-
ages; through creative mental imagery and in the light of clear experience 
and intuitive perception, the artist interpretably narrates the concerns of his world such as desires, frustrations, worries, 
and repressed dreams that have failed to be realized since childhood. All the elements embossed in the body of the rug 
arises from the previous comprehensive patterns. These previous comprehensive patterns can be analyzed using Gilbert 
Durand’s mythological approach. Gilbert Durand was born in France in 1921 A.D. Durand’s theories are according to the 
triangle of mythology, anthropology, and the imagination. A large part of Gilbert Durand’s activities is related to the topics 
such as myth, fantasy, thinking about death, and time control. The imagination plays an important role in this regard. Myth 
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and imagination create the implication of the design and pattern of Houshang Shahi pictorial rugs. The main root of these 
myths and imagination of the artist-designer is fear of the passage of time and attempts to control it. Durand maintains that 
all human being’s imaginations are inspired by the concept of time. All imagined forms, therefore, are essentially rooted in 
time. Gilbert considers the period of fear to be the main source of human imagination throughout the ages and introduces 
death as the greatest fear of man. Durand provided a complete list of previous structural stimuli and traditional structures 
as two systems, namely night and day. He believed that every art contains elements of the two poles of dreadful and without 
dread. He believes that time demonstrates itself by the images; in fact, the structures forming the imaginative figures are 
entirely based on the “time” and Durand specifies the discourse and image networks of a literary and artistic work by his 
method. This means that the images are indicative of the fear of the time because there is a “fear of death” behind every 
fear and a “fear of time” behind every death according to Durand’s theory. The man creates a relationship between the fear 
and the time and realizes he goes towards the death by the passing of time then fears and consequently, a series of dreadful 
images (animal figure, dark figure, and fall figure symbols) will appear in his imagination and mind. The presence of elements 
of imagination, myth, and previous comprehensive patterns in Houshang Shahi rugs has led us to use Durand’s theory. In the 
present research, Durand’s imagination approach has been used to analyze the visual content of the Houshang Shahi picto-
rial rugs and particularly its diurnal and nocturnal pictorial patterns. In the first part of the article, Durand’s imagination ap-
proach has been addressed. In the second part, the visual structure of the carpet has been analyzed based on the mentioned 
approach. The artist-weaver has successfully created a new space by changing the patterns of Houshang Shahi rugs, over-
coming his fears with the images of the night system, and creating a calm and moderate atmosphere on the Houshang Shahi 
rug by bringing the contrastive positive and negative symbols of the day system. To achieve this goal, the following questions 
are raised: Are the images of mythical imagination evident in Houshang Shahi rugs? If there are images of mythical imagina-
tion in Houshang Shahi rugs, do they have the metaphysical power to create works against destruction, death, and destiny? 
What approach is the dominant mythical imagination in Houshang Shahi rugs? The present study tries to answer these ques-
tions according to Gilbert Durand’s night and day system. The required data were collected using the desk research method. 
To describe and analyze Houshang Shahi rugs, the attempt was made to use valid and first-hand works. This is important 
because one of the goals is to recognize the mythical concepts of Houshang Shahi rugs’ design and pattern using a new ap-
proach. The artist-designer and weaver display his/her beliefs as well as the dominant discourse of the time in Houshang 
Shahi rugs and uses bipolar contrastive (the day system) and interactive (the night system) elements and symbols to achieve 
this goal. According to the research findings, it can be concluded that the artist weaver has used the constructs explained by 
Gilbert Durant to illustrate the subject of Houshang Shah to express his ideal theme and immortality with great emphasis in 
Houshang Shahi rugs. In these rugs, the structure of the weaving artist’s imaginative system is more inclined to draw images 
and symbols of the day system through positive evaluation and the night system; for the weaver, in the face of passion for life, 
death also has a hidden and permanent presence. And so that, it lapses, each of the symbols was presented in reciprocity to 
a human potential movement reaction, and it was also said that each of the reactions were due to the human’s fear of con-
fronting the time going on.Therefore, it can be said that by simultaneously using all three heroic (daily system), mysterious 
and hybrid structures, the designer has tried his best to create such a work that reflects the theme of striving for excellence 
and immortality well.
Keyword:Houshang Shahi Carpet, Imagination, Myth, Night and Day system, Gilbert Durand.
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